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 چکیده
هـای بعـد     دهثابت بن سنان صابی از جمله مورخانی است که به رغم آنکه آثارشان در س              

 شـأن و    ،مورد استفاده قرار گرفته است، اما امروز، به علـت در دسـترس نبـودن آن آثـار                 
ثابـت  زنـدگانی   در این مقاله با نگاهی کوتاه به         .اهمیت شان چندان شناخته شده نیست     

ایم و بـرای      پرداخته اخبار قرامطه  و   تاریخ کبیر بن سنان به معرفی دو اثر مهم وی، یعنی          
ار  اهمیت کتاب تاریخ او و اینکـه چـه مقـدار از آن مطالـب اکنـون در اختی ـ                   نشان دادن 

 ارب الامـم  تج ـدر تـألیف     او   تـاریخ     ابوعلی مسکویه از     ماست، به میزان و شیوۀ استفادۀ     
ایم که ایـن     ه نیز این فرضیه را مطرح ساخت      اخبار قرامطه  و در پایان در مورد        اشاره کرده 

 .است که بعدها به صورت کتابی مستقل درآمده است  کبیرتاریخکتاب بخشی از همان 
 

 ،تجـارب الامـم   ثابت بن سنان صابی، ابوعلی مسـکویه،          در اسلام،  تاریخنگاری :ها کلیدواژه
 .اخبار قرامطه

 
 شرح احوال

.  عباسـی اسـت    ۀدور  پزشک و مـورخ    2 بن مروان صابی   ةرّثابت بن قُ  بن  ابوالحسن ثابت بن سنان     
                                                                                 

 .15/10/1385: ، تاریخ تصویب27/6/1385: تاریخ وصول. 1
بان عربی حداقل به سه     که در ز  است  صابئی یا با تخفیف همزه آخر صابی جمع آن صابئون، صابئه و صاب نامی                .2

صابئون که نامشان سه مرتبه در قرآن در کنار مسیحیان و یهودیـان          اول،  : شود  کاملاً متفاوت اطلاق می    گروه دینی 
اسـت؛ امـّا     مورد اختلاف مفسران مسلمان و مستشرقان        شان هویت  و )17/؛ حج 69/ ؛ مائده 62/ بقره(ذکر شده است    

 زیـرا دلیلـی در      ؛یا مغتسـله نیسـتند    ) اند گمان کرده مستشرقان  از    که برخی  آنگونه(بدیهی است که آنها مندائیان      
شاید بتـوان آنهـا را همـان        . توانستند از هیچ یک از این گروهها آگاه باشند         اش می  دست نیست که پیامبر و صحابه     

جنـوب   بطائح یا مغتسـلۀ  البةصادوم، . نامیدند ها آنها را زنادقه می  مانویان دانست که اعراب قدیم و از جمله قریشی        
 از برخـی  اند که  آنها عنوان صابیان را آشکارا مدیون این واقعیت.اند  مسیحی کهن– یهودی ۀ فرقۀ باقیماند  که عراق

 '>.اند که در قرآن از آنها یاد شده است مفسران اولیه قرآن در بصره و کوفه آنها را نمایندۀ محتمل صابیانی دانسته       
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بیشـترین  .  دیـده بـه جهـان گشـود        2ان از صابیان حرّ   1 فاضل و اهل علم    ای وی در میان خانواده   
 در   و ابـن ابـی اصـیبعه       4، قفطی 3هایی است که ابن جلجل     اطلاع ما دربارۀ وی مبتنی بر گزارش      

 .اند  بدان افزودهاند و سایر منابع عیناً همان مطالب را تکرار و گاه اندکی آثار خویش ارائه کرده
دانیم که همانند پدر و جدش حرفه پزشکی         دربارۀ وی تنها می   . نیستتاریخ ولادتش معلوم    

 او همراه با پدر     .5داشت و در فلسفه، ریاضی و هندسه تبحر یافت و به سایر علوم دقیقه پرداخت              
به دستگاه خلافت عباسی راه یافت و پس از او به علت مهـارت در پزشـکی بـه عنـوان پزشـک                       

از  ق   313در سال   و   10 بود 9 و مطیع  8فیتک، م 7، متقی 6خلیفه، راضی چهار  مخصوص در خدمت    

                                                                                                                   
گرایی  کردند که نخبه  که جماعتی بودند که از دینی چند خدایی و سامی کهن پیروی می    صابیان حران  و سوم، '> 

آنها نام قرآنی صابئه را در      . آمد یونانی مĤبی در آن قوی بود و یکی از آخرین پایگاههای شرک باستان به حساب می               
اعراب مسـلمان و    ( در امان بمانند     قرن سوم بر خود نهادند تا بتوانند از شأن اهل کتاب برخوردار شوند و از تعقیب               

 .)انـد  نویسندگان مسیحی گاه نام صابئه را توسعاً به مشرکان یونان باستان و دیگر ادیان چند خدایی اطـلاق کـرده                   
نـام صـابئی جـز در     . تنها با این گروه اخیر است که نویسندگان مسلمان دوره عباسی آشنایی مستقیم پیدا کردنـد               

شود، به ویژه ایـن نـام و در واقـع ایـن               به مشرکان حران یا به اخلاف مسلمانشان اطلاق می         تفاسیر قرآن معمولاً یا   
شود به دو خانوادۀ برجسـته از محققـان و کاتبـانی کـه در اصـل حرانـی بودنـد و در بغـداد بـین             نسبت اطلاق می  

ت و در رأس خـانوادۀ       بن مـروان قـرار داش ـ      ة در رأس یک خانواده ثابت بن قر        و های سوم تا پنجم درخشیدند     سده
پیوند این دو خانواده از طریق ازدواج خواهر ثابت بن سنان بـا هـلال بـن ابـراهیم صـورت       . دیگر ابراهیم بن هارون   

 .)43 – 37 ،؛ حسنی13، 12، 7، 6سمک، :  نیز نک:De Blois, ''Sabi'', EI2, 8/672-673(گرفت
وی کتابهـای متعـددی     . عباسـی بـود    و طبیـب دوره      فیلسوف، منجم، ریاضیدان  )  ق 288د(جدش ثابت بن قرهّ      .1

 به جدش انکـار     ثابت بن سنان هر چند انتساب آن را       . باشد  می  فی الطب  ةالذخیرتألیف کرد که از جمله آنها کتاب        
 پـدرش سـنان  .)Ullmann,136: نـک (ای از محققان همچنان بر صحت این انتساب تاکید دارند   کرده است؛ اما پاره   

 باسی درآمـد و   وی به خدمت مقتدر و قاهر ع      . دانست  می نیز پزشک بود و علم هیأت را خوب       ) ق 331د  (بن ثابت   
نیـز پزشـکی مـاهر و حـاذق در          ) ق335د(برادرش ابراهیم بـن سـنان       .  بود )ق329-322:الراضی باالله حک  پزشک  

 .)307 – 295ابن ابی اصیبعه، : برای آگاهی بیشتر دربارۀ خانوادۀ او نک(روزگار خویش بود 
 .)235/ 2یاقوت ( مشهور در بین النهرین، شهر بسیار قدیمی و:  حران.2
 .81-80، ابن جلجل. 3
 .111 – 110، قفطی.  4
 .Chwolsohn,1/567: ؛ نیز نک155 ابن عبری، .5
 ). ق329 – 322حک ( ابوالعباس احمد الراضی باالله .6
 ). ق333 – 329ابواسحاق ابراهیم المتکفی باالله حک. 7
 ). ق334 – 333القاسم عبداله المتکفی باالله حک ابو.8
 ). ق363 – 334ابوالقاسم الفضل المطیع االله حک. 9

 .80 ابن جلجل، .10
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 از .2 در بغداد بنـا کـرده بـود   1دار بیمارستانی شد که ابن فرات     سوی ابوالقاسم خاقانی وزیر عهده    
کتب پزشکی آمده   در   درمان بیماران حکایات بسیاری      ۀ بیمارستان و نیز شیو    ردوران ریاستش ب  

 شـکنجه   ۀ دربار ، گزارشی ثابت بن سنان بوده    که به خط      به نقل از کتابی    3هبعابن ابی اصی  . است
، و نحوه معالجه و درمانش به دست ثابت آورده          راضیال و آزارهای ابن مقله در روزگار و به فرمان        

نیـز درآمـد و کتـب    ) ق356د  (4معزالدوله دیلمیعلاوه بر خلفای عباسی به خدمت  ثابت  . است
نیز ابن تقیه وزیر را که سکته کـرده         ) ق367د  (عزالدوله  در زمان امیر    و   5پزشکی را بر او خواند    

 .6 با حجامت درمان کرد،بود
نیـز در بغـداد     جـالینوس    و   سنان طبق گزارشی به تدریس کتابهای پزشکی بقراط       بن  ثابت  

وامض و  غ ـهـا،     مهارت و تسلط وی بر کتابهای پزشـکی و حـل پیچیـدگی             .7داشته است اشتهار  
با ؛  8به بغداد سفر کنند   نزد وی   انی از اندلس برای فراگیری طب       مشکلات آنها موجب شد تا کس     

 او تا پایان عمر در      .9 از بخل او در آموختن علم به دیگران نیز سخن به میان آمده است              ،حال این
 ـ      نقل از خواهرزاده   قفطی به . بغداد زیست  ق ذکـر    365ن تـاریخ مـرگ او را        اش هلال بـن محس 
 .10کرده است

 
 آثار

بیان نخستین   در میان صا   ،شکی، ریاضیات و فلسفه   بی گذشته از مهارت در پز     ان صا نثابت بن س  
تـاریخ  کتاب نخست او کـه در منـابع بـا عنـوان             . کسی است که به نگارش تاریخ همت گماشت       

                                                                                 

وزیر مشهور خلیفه المقتـدر عباسـی و نخسـتین کـس از             )  ق 312 – 241( ابوالحسن علی بن محمد بن موسی        .1
 .خاندان فرات که به وزارت رسید

 .304، )380-350سالهای ( تاریخ اسلامذهبی، 137 علوجی، ؛606 / 1امرائی، س؛ 304 ابن ابی اصیبعه ، .2
 .305، ابن ابی اصیبعه. 3
 بر بغداد دست یافت و امارتش تا سـال          334 معزالدوله ابوالحسین احمدبن بویه دیلمی، معروف به اقطع در سال            .4

 . ادامه یافت356
 .194 قاضی صاعد، .5
 .254 / 11 کتبی، .6
 .Chwolsohn,1/579: ؛ نیز315-314 / 1؛ ابن خلکان، 296ری،  ابن عب.7
 .112، 81، 80 ابن جلجل، .8
 .10/463؛ صفدی، 254 / 11 کتبی، .9

 .304-303، تاریخ اسلام؛ ذهبی، 307ابن ابی اصیبعه، : ؛ قس111قفطی؛ . 10
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 برخی از نویسـندگان  ۀآمده و برای بررسی اوضاع و احوال قرن چهارم هجری و بنا به گفت     1کبیر
نظیر است، متأسفانه    در نوع خود بی      2مسایل و وقایع روزگار بویهیان    برای تحقیق و پژوهش در      

د (، هـلال بـن محسـن صـابی     ) ق421د (مسکویه ابوعلی را هایی از آن   اما قسمت مفقود است؛ 
د (، ابن اثیـر     ) ق 654د(ط ابن جوزی    ب، س ) ق 597د  (، ابن جوزی    ) ق 521د  (همدانی  ،  )ق448
 .3تألیفاتشان آورده انددر آثار و )  ق743د(و ذهبی )  ق630

 ـ                    بر پایۀ قسمت    وعلی های متعددی از این کتاب کـه در آثـار همـدانی، ذهبـی و بـه ویـژه اب
 .4توان به ماهیت مطالب، ارزش و اهمیت آن پی برد مسکویه آمده می

 یاقوت به طور مشخص شروع      .5ق اتفاق دارند  295 آغاز کتاب همه منابع بر سال        درباره سال 
 اما در باب پایان کتاب نظر یکسانی میـان مورخـان            .6داند  روز خلافت المقتدر می     را از اولین   آن

. نیست و به علت مفقود بودن کتاب حل این اختلافـات و تناقضـات بسـیار دشـوار خواهـد بـود                     
ق ادامـه   361 سـال    کند و معتقد است هلال بن محسـّن آن را از            را بیان می   ق360یاقوت سال   

 دال بر اینکه وی کتاب را  ابن عبری شواهد متقنی، ابن ابی اصیبعه و   به گفتۀ قفطی   .7داده است 
 امـا  .8دانـد  را سال پایان کتاب مـی ق 365ابن ندیم سال    .  وجود دارد  ق به پایان رسانده،   363در  

                                                                                 

 .304ذهبی، همان، : نک: برای مثال. 1
 .kabir,214؛59کاهن، :  نک.2
؛ همـو،   14/481 سـیر  ،؛ ذهبی 349،  299،  110،  29،  28؛ صابی،   468-5/278ابوعلی مسکویه،   :  نک برای نمونه  .3

؛ بــرای آگــاهی بیشــتر در مــورد 94،122، 1/68؛ همــدانی، 14/151 ؛217، 93، 13/79 ابــن جــوزی، 15/51-56
 ..Amedroz,335-355;Margoliouth,128-146 استفاده مسکویه از کتاب ثابت

و هـلال بـن     )  ق 310د  (زۀ تاریخ مهمترین اثری است که در واقع شـکاف میـان آثـار طبـری                 این کتاب در حو   . 4
ّباید توجـه داشـت   . کند و این امر به سبب شیوه تاریخنگاری وقایع نگاشتی این تواریخ است        ن صابی را پر می    محس

قعیاتی آشکار که دست کم که تاریخنگاری وقایع نگاشتی در سرشت خویش به طور عمده به واقعیات توجه دارد؛ وا
تواند به تصحیح، اصلاح یـا تفصـیل         شود و هر نویسندۀ دیگری می       به لحاظ نظری در منابع معاصر ثبت و ضبط می         

بنابراین آثار وقایع نگاشتی بعدی تداوم محض کتابهای وقایع نگاشتی مولفان پیشین است و ثابت . آنها همت گمارد
 از همین شیوه پیروی کرده اسـت و         ،از آن با سالهای اثر طبری تداخل دارد       بن سنان در اثر خویش که چند سالی         

ن صابی، خـواهرزاده ثابـت نیـز در کتـاب           هلال بن محس  . رود ای بر کتاب طبری به شمار می       کتاب او ذیل و تکمله    
 ).Sezgin,5/327;Rosenthal,81-82: نک. (نموده استخویش از همین شیوه پیروی 

 .8/647،، نیز ابن اثیر304 ابی اصیبعه، ، ابن111 ، قفطی، 302، ابن ندیم، 81-80 جلجل، ابن: برای نمونه. 5
 .2/772، معجم الادباءیاقوت، . 6
 .انجاهم. 7
 .302، ابن ندیم. 8
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 در حالی است کـه    کنند و این     های خویش را بیان نمی     وی و یاقوت هیچ یک منبع و سند گفته        
یـر در ذیـل      و عـلاوه بـر آن ابـن اث         1 اصل آن کتاب را دیـده اسـت        ه معتقد است،  ابن ابی اصیبع  
 ابوالفـداء  .2ل تاریخ ثابت بن سنان خاتمـه یافـت        کند که در این سا     بیان می ق  363حوادث سال   

 از خلفـای    ه هنگـامی   ابـن ابـی اصـیبع      .3آورد میق  363 همین مطلب را در ذیل سال        نیز دقیقاً 
از . بـرد   به صراحت از طائع نام نمی      ، ولی ده است آنها بو برد که ثابت در خدمت       ای نام می   باسیع

ن بـرده کـه در ایـن         به احتمال بسیار ثابت تاریخش را با آغاز سال خلافت طائع بـه پایـا               ،رو این
 وت و نه اظهار نظر ابن ندیم هیچ یک به حقیقت نزدیـک نیسـت و احتمـال               صورت نه سخن یاق   

 .  رسیده باشدبه پایانق 363زیاد آن است که کتاب در سال 
ثابت در این کتاب ضمن بیان حوادث و رویدادهای همزمان با حیات خویش به نقل گزارش                

 کـوفی،   علی بـن عیسـی، ابـن قرابـه، سـلامه طولـونی، ابوعبـداالله       ،شاهدان و راویانی چون وزیر 
ک بـر   که بیشتر جزو طبقه دبیران و درباریـان بـوده و از نزدی ـ            ... احمدبن محمود بن سمعون و      
بهـره  بـت   کتـاب ثا  از  کـه    ی از بررسی منـابع    .4اند، پرداخته است   جریان آن حوادث اطلاع داشته    

توان به این نتیجه دست یافت که او همانند طبری، حوادث و رویدادها را به شـیوه                   می ،5اند  برده
هـا و همچنـین       در هر سال بخشی را نیز به شرح حال برخی از شخصـیت             ده و سالشمار بیان کر  

 اخبار سیاسی و تـاریخی بـه   ۀاو افزون بر ارائ. اخبار و رویدادهای کوتاه اختصاص داده است   بیان  
های وی تنهـا مخـتص بـه جریانهـای موجـود در              ی و اجتماعی نیز پرداخته و گزارش      مسائل ادب 

 .6 بلکه در موارد بسیاری به مسایل خارجی نیز نظر داشته است،بغداد نبوده
د لوئیس در اثنای سـفر بـه قـاهره از           برنار.  نام دارد  بار قرامطه اخکتاب دیگر ثابت بن سنان      

  بـرگ بـه قطـع      31دهـد کـه مشـتمل بـر          این کتـاب خبـر مـی      از   خطی   ای  دستیابی به نسخه  
استنساخ ف  لّؤ م ۀ ق از روی نسخ    577 ق از نسخه ای که در        1057بوده و در سال      5/13 × 19 

تـرین مأخـذی اسـت کـه تشـابه           اب کهـن   به گفته وی ایـن کت ـ      .7نقل گردیده است  ،   بوده شده
فاطمیان و قرمطیان را تأیید کرده و در آن هیچگونه خصومتی نسبت به فاطمیان نشان نداده و                 

                                                                                 

 .307 ابن ابی اصیبعه،. 1
 .8/647، ابن اثیر .2
 .khan,307-308:  وی گاهی ثابت بن قره را به اشتباه ثابت بن سنان ضبط کرده است نک.3

4.Idem,308  .  
 .8/647 ابن اثیر،. 56-15/51؛ 14/481، سیر؛ صابی، جم؛ ذهبی، 468-5/278مسکویه : نک. 5
 .50-49ثابت، . 6

7. Lewis,80.  



 تاریخ و تمدن اسلامی / 30

 . با عنوان علوی فاطمی یاد کرده استپیوسته از عبیداالله
 آغاز شده و پس از آن ثابت به بیان حـوادث  ق278کتاب با اخبار مربوط به قرامطه در سال      

 ـ   و 339، 326، 323، 316، 315، 312، 311، 301، 293،  291،  289،  286ه سـالهای    مربوط ب
عـراق از    وشامب از تاریخ قرمطیان بحرین، وی در این کتا .  ق پرداخته است   360در پایان سال    

های میان خلیفه معز فاطمی و قرمطیـان         ق سخن گفته و از جنگ     360زمان پیدایی آنها تا سال    
 .1تبه تفصیل بحث کرده اس

 در یـک    اخبـار شـام و مصـر       از جمله    ،اند نام برده ثابت بن سنان     کتابهای دیگر  از   ،در منابع 
دیگر،  .2مجلد که متأسفانه برای پی بردن به ماهیت و مطالب کتاب اثری از آن در دست نیست                

 ق به شیوه سالشمار، که در میان مورخـان،          360 تا   300یات مشاهیر از سال     فای درباره و   رساله
این احتمـال   .3ف نام برده استلّه در کتابش از این رساله به خط مؤبن عدیم تنها کسی است ک   ا

 بـوده کـه ابـن عـدیم از آن           کتـاب التـاریخ   وجود دارد که رسالۀ مذکور گزیده و اسـتخراجی از           
 .استفاده کرده است

 
  و ثابت بن سنانمسکویهابوعلی 

 که پـس از ثابـت در تـألیف          استتین کسی   نخس)  ق 421د  (یان مورخان، ابوعلی مسکویه     مدر  
 بر کتاب تاریخ او تکیه کرده و برای بیان حوادث قرن چهارم هجری آن را به                 تجارب الامم کتاب  

یا  4 ق تنها پانزده334 تا   301 او در فاصله سال      .عنوان منبع اصلی مورد استفاده قرار داده است       
و » قال ثابـت فـی کتابـه فـی التـاریخ      «،»بتحکی ثا «مرتبه با عباراتی چون      5به روایتی شانزده  

 در حالی کـه برخـی معتقدنـد        ؛6از ثابت به عنوان منبع روایاتش نام برده است        » ذکر ابوالحسن «
  .7 باشدنام برده وی ، بدون آنکه ازابوعلی مسکویه روایات متعددی را از کتاب ثابت اخذ کرده

 تـاریخ ثابـت رونویسـی از آن نبـوده           مسکویه از کتـاب   ابوعلی  استفاده  باید توجه داشت که     

                                                                                 

 .86-84،ثابت .1
 .11/254 کتبی، .2
 .7/3496؛ 5/2437؛ 3/1177ابن عدیم،  .3

4. Khan,309.  
 Dunlop, 123.: ؛ قس238ناجی، . 5
 .284، 1/127؛ 2/72ابوعلی مسکویه، : مثال نک برای .6
 .239 – 238 ناجی، .7



 31 / ثابت بن سنان صابی و سنت تاریخنگاری در اسلام

 

ای که در استفاده از کتـاب طبـری انجـام             بلکه او اصل گزینش و خلاصه را به همان گونه          ،است
 جزئیـاتی را کـه ضـرورتی در گفـتن آن            اب ثابت نیز به کار گرفته است، یعنی       داده، در مورد کت   

 امـا از  ،کنـد   را بیـان نمـی   سلسله اسناد طبری  تجارب الامم  در   وی.  حذف کرده است   ،دیده نمی
او در  . آورد  می ،سوی دیگر اسامی شاهدان ثابت را که در هر مورد بیش از یک یا دو نفر نیستند                

، و در   هـای دیگـر    احدی، یک روایـت را از میـان روایـت          و ۀاستفاده از تاریخ طبری در باب حادث      
ر یک سال اتفـاق افتـاده،       استفاده از تاریخ ثابت حوادث خاصی را از میان حوادث مختلفی که د            

 زیرا طبری درباره یک رویداد واحد روایت های متفـاوتی و گـاهی متضـاد از          ؛انتخاب کرده است  
 یا سعی کـرده اسـت بـین         ، یا یکی از آنها را برگزیده      ابوعلی ، ولی همان واقعه را ارائه کرده است     

 و گـزارش یکدسـت و        کنـد   جمـع  ،های متفاوتی که در جزئیات با یکدیگر اختلاف دارنـد          روایت
توان دانسـت،    های موجود تاریخ ثابت می     اما تا آنجا که از بخش     .  واقعه را بیان کند    واحدی از آن  

 یا روایت ثابت    ابوعلی د تنها یک روایت را ذکر کرده است و        ثابت برخلاف طبری دربارۀ هر رویدا     
برای مثال، ذهبی دو روایت  .1را کاملاً آنگونه که هست پذیرفته یا آن را تماماً کنار گذاشته است            

 ابوعلی مسکویه، اثری از آنهـا نیسـت؛         الامم  تجارباز ثابت نقل کرده، که در       ) ق352ذیل سال   (
 محـرم هـر سـال از سـوی معزالدولـه            10 که به برقراری عزاداری همگانی در روز         گزارشییکی  

مرد را که بدنهایشـان بـه   ، و دیگری گزارشی مبنی بر اینکه، اسقفی ارمنی دو 2بویهی اشاره دارد 
درحالی که  . 3فرستاد) ق356-317: حک(هم بسته بود به عنوان هدیه برای ناصرالدوله حمدانی          

 قهچنین موضوعاتی علا  این احتمال وجود دارد که او به        ذهبی که   برخی از مورخان بعدی مانندِ      
 ثابـت از یـک حادثـه    شی که مسکویه در قبول گزار   ابوعلی  سد  ر نمی ظرضمناً  به ن   . نداشته است 

در مـواردی   . به نقد شواهد ثابت بپردازد یا اینکه شواهد موید دیگری را بیـان کنـد              کند   ارائه می 
ه گزارش کوتـاه و مختصـر از آن رویـداد           بابوعلی  که ثابت به تفصیل، رویدادی را توصیف کرده،         

در باب یک   که ابوعلی   شی  معمولاً هر گزار  . ای به ثابت نموده باشد      بدون آنکه اشاره   ،بسنده کرده 
؛ هـر   به طور قابل توجهی مختصر و کوتاه شـده اسـت           کرده در کتابش     حادثه از تاریخ ثابت اخذ    

ن جوزی  بمسکویه در مقایسه با گزارش ذهبی و یا ا        ابوعلی  حوادث، گزارش   از  در برخی   چند که   
ذهبی روایـتش   یا  که  مال  احتاین  ، البته با ذکر     4رسد کاملتر به نظر می   اند،    از ثابت نقل کرده   که  

                                                                                 

1. Khan, 311. 
 .14/150ابن جوزی، : ؛ نیز نک11، تاریخ اسلامذهبی، . 2

 .Dunlop,123: ، قس238ناجی، . 3
 . همانجاها.4
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.  گزارش ثابت را از منبع دیگری تکمیل کرده باشـد ابوعلیرا از تاریخ ثابت مختصر کرده یا آنکه      
به کلمه از تاریخ ثابت استنساخ نکـرده        توان دریافت که ابوعلی روایات ثابت را کلمه           میبنابراین  

مسـکویه و ذهبـی مطـابق       لی  ابوع به احتمال قوی     .1است اما سبک نگارش و عبارات یکی        ،است
 بـه نظرشـان مهـم    علاقه خویش به تلخیص تاریخ ثابت پرداخته، و آنچـه را بـه لحـاظ تـاریخی        

 امـا ثابـت و      ،کنـد  ذهبی منبع سخنانش را بیان می     ، با این تفاوت که      اند  از آن اخذ کرده    ،دهرسی
کند   به ذهن خطور می  ، پرسشی در اینجا   از این رو  . برند مسکویه از هیچ منبعی نامی نمی     ابوعلی  

انـد   تری دسترسی داشته  به منبع مشترک کهن   2که آیا احتمال دارد ثابت و مسکویه در آن عصر         
در صورت وجود   : توان گفت   که ذهبی آن را در اختیار نداشته است؟ در پاسخ به این پرسش می             
دم اشـارۀ آنـان بـه    ع. بردند چنین منبعی، بایست ثابت یاابوعلی و یا هردو در جایی از آن نام می    

تـوان دریافـت کـه        سازد و در نتیجه مـی       چنین منبعی، احتمال صحت این فرضیه را منتفی می        
از تـاریخ ثابـت     رسـد،     بیش از آنچه به نظر مـی      ق  351 تا   301برای نگارش حوادث سال     ابوعلی  

که مانی  ق یعنی ز334ابوعلی مسکویه تا سال .  است، ولی به ندرت از آن نام بردهاستفاده کرده
ثابـت و تـاریخش یـاد     از ،معزالدوله وارد بغداد شد و بویهیان قدرت را کاملاً بـه دسـت گرفتنـد           

کـاملاً محتمـل اسـت کـه برخـی از           . آورد  دیگر نامی از او به میـان نمـی         ، اما بعد از آن    ؛کند می
مقـارن بـوده، بـا هـر دو         مسکویه که با تاریخ عصر ثابت       ابوعلی  شاهدان آن بخش از تاریخ عصر       

 به جای استناد به ثابـت، برخـی از شـاهدان او را بـه عنـوان                  ابوعلی زیرا   اند؛  مورّخ ارتباط داشته  
ق 351تـا    تاریخ  روزگار خویش      ، و قطعی است که وی در تدوین       منبع روایاتش ذکر کرده است    
ه حوادث سالهای پـس     که ب ثابت  های دیگری از تاریخ      اگر بخش . از تاریخ ثابت بهره گرفته است     

، ایـن امکـان وجـود     مورخ دیگری حفظ و ضـبط شـده بـود    ق پرداخته، توسط ذهبی یا 352ز  ا
 ق از آن اسـتفاده کـرده اسـت یـا            351برای حوادث سالهای پس از      ابوعلی   آیا   داشت که بدانیم  

 ؟3نه
 

 طرح یک فرضیه 
ه طرح این فرضیه پرداخت که      توان در اینجا ب    گذشت می ثابت بن سنان    آنچه در باب آثار     بنا بر   

                                                                                 

1. Khan,313. 
، امـا منبعـی وجـود نـدارد کـه از            زیستند  ثابت و مسکویه هر چند در زمان امارت معزالدوله بویهی در بغداد می            2. 

 .ملاقات آن دو با یکدیگر یا مبادله اطلاعات بین شان گزارش کرده باشد
3.Khan,314. 
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لـف  ؤکـه احتمـالاً توسـط م    1 او بـوده باشـد  تـاریخ کبیـر  تواند بخشـی از      می ثابت   اخبار قرامطه 
 امطـه اخبار قر کتابهای دیگری که در آن دوره درباره         براساس مطالب کتاب طبری و        و استخراج

 .تألیف شده بوده، تکمیل گردیده باشد
 طبـری اسـت بـا بیـان     ای بر کتاب  ثابت که تکملهکبیرتاریخ که   صفحات قبل گفته شد      در

 از سـال  شـروع اخبـار قرامطـه وی نیـز    . یابـد   ادامه مـی 363ق آغاز و تا سال    295حوادث سال   
مقایسه ای میان آن دو با توجه به نقطه آغازین          . ق خاتمه می یابد   360ق است که به سال      278

، 315،  312،  311،  301(ای از سـالها      هردهد کـه ایـن دو کتـاب در پـا           و پایانی کتاب نشان می    
با هم تداخل دارند و ثابت به احتمال قوی در بیـان حـوادث و               ) ق360 و 329،  326،  323،  316

و  294، 293، 291، 289، 285، 278یعنی ذکـر حـوادث سـالهای    ( ق301 تا  278رویدادها از   
  و در بخش   2تکیه کرده گیرد، بر کتاب طبری      ش نخست اخبار قرامطه را دربر می      که بخ ) ق295

های قرامطه در روزگار خویش نظر داشته         به ذکر اخبار و فعالیت     360ق تا   301دوم آن یعنی از     
توانـد بـه     نیز احتمالاً مـی   تاریخ کبیر   ه از کتاب    گزینش و استخراج اخبار مربوط به قرامط      . است

 طـور تخصصـی    تأسی از کسانی چون محمد بن داود بن جراح یـا ابـوبکر صـولی باشـد کـه بـه                    
 .3اند کتابهایی در باب فعالیت قرامطه در آن عصر تألیف کرده

 
 کتابشناسی

نـزار رضـا، بیـروت،      بـه کوشـشِ     ،  عیون الانباء فی طبقـات الاطبـاء      احمد بن قاسم،    ه،  ابن ابی اصیبع  
 .م1965

 .تا ، بیمحمد یوسف دقاق، بیروت، دار الکتب العلمیهکوششِ ، به الکامل فی التاریخابن اثیر، 
 .1955 فواد سید، قاهره، ، به کوششِطبقات الاطباء و الحکماءابن جلجل، 
صطفی عبدالقادر  محمد عبدالقادر عطا و م    به کوششِ   ،  المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم     ابن جوزی،   

 .م1992/ ق1412عطا، بیروت، 
 .تا ، بیر صادر، بیروت ، به کوشش احسان عباس، دا ابناء الزمان انباءوفیات الاعیان وابن خلکان، 

، نسـخه   2922، نسخه خطـی کتابخانـه احمـد ثالـث، اسـتانبول، ش              عیون التواریخ کتبی،  ابن شاکر   

                                                                                 

De Blois,''sای از مطالـب ابـن اثیـر اسـت     دبلوا معتقد است این قسمت صـورت بازسـازی شـده   . 1 abī'',EI2, 
8/637. 

 .50، ثابت. 2
 .236 ناجی،  .3
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